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انتخابات ۹۶ ۱۴ماه مانده تا 

کشــورمان در سال گذشــته یکی از پیچیده ترین سال ها را از لحاظ 
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و اقتصــادی در تاریخ معاصر از ســر 
گذرانــد. مهم ترین عواملی که کماکان ایــران را در رأس اخبار جهان 
قرار داد، گذشــته از ماجراهای مربوط به انتخابات هفتم اسفندماه و 
رأی معنادار مردم با وجود مسائل پیش آمده در بررسی صلاحیت ها، 
رویدادهــای امیدآفریــن برآمــده از مذاکــرات اصولــی و منطقــی 
بین المللی هســته ای بود که چشــم اندازهای تازه ای را برای حال و 
آینده کشــور ترســیم کرد. درعین حال به دلیل پاره ای اختلاف نظرها 
که به تازگی به دلایل روشــن رو به افزایش نهاده، شــرایط اقتصادی 
همچنــان در وضعیت مطلوبی قــرار ندارد و تغییر محسوســی در 
زندگی و معیشــت مردم ایجاد نشــده اســت. مروری بر رخدادهای 
اقتصــادی، ضرورت تغییرات و نگرش بنیادی در مقوله اقتصاد را که 
تخفیف دهنــده گرفتاری های مادی و به تبــع آن اخلاقی و اجتماعی 
جامعه خواهد بود، جدی تر مطرح می کند. مهم ترین رویدادی که در 
سال گذشته توانســت تا اندازه ای تردید ها را از اقتصاد ایران دور کند، 
توافق هسته ای «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» بود که ۲۳ تیر 
ســال گذشــته بین ایران و «پنج به علاوه یک» در وین امضا شد و لغو 
تحریم های اقتصادی کشــورمان را به همراه آورد. این توافق می تواند 
دســتاوردهای بســیار مهمی برای دولت حســن روحانی به همراه 
داشته باشد. این تفاهم چشم اندازهایی تازه برای آینده ایران به وجود 
می آورد که در صورت اولویت بخشــیدن بــه آن و کنترل دیدگاه های 
متفاوت و در مواردی مغایر و حتی مخرب، پیدایش زمینه های مثبت 
برای همکاری با جامعه بین المللی را دور از دسترس نمی کند. دیدار 
ده ها مسئول خارجی و هیأت های همراه از تهران، سفر موفقیت آمیز 
حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه همراه با امضای قرارداد با مهم ترین 
شــرکت های این دو کشــور، آمدوشدهای فراوان رؤســای کشورها و 
هیأت های همراه به تهران، فراهم آمدن شــرایط لازم برای بازگشــت 
دارایی های ارزی منجمدشده کشور در خارج، رفع تحریم های نفتی و 
بانکی و مهم تر از همه، تغییر نسبی چهره ایران در محافل اقتصادی 
بین المللی، بعد از ســال ها فرورفتن در کام انزوا و نکاتی اساســی از 
این دست، از پیدایش شرایطی مناسب و مساعد برای رقم زدن فصلی 
تازه در اقتصاد کشــور خبر می دهــد. ناگفته نماند هر یک از عوامل و 
بنیــان عملکردهای منفی صورت گرفته در دولت قبل که متأســفانه 
به  صور دیگری ادامه دارد، می توانســت با اعمال درایت لازم به این 
خسارت عظیم منتهی نشود که مطلبی جداگانه می طلبد. درهرحال 
و با خوشــبینی به ادامه درایت متولیــان، باید گفت تحولات آینده در 
گرو چگونگی استفاده از این شرایط مساعد است. هیچ کس در داخل 
و خــارج ایران نمی تواند در ارتباط بــا تضادهای موجود بین دولت و 
دلواپســان باقاطعیت بگوید آیا این امکانات بالقوه به دســتاوردهای 
واقعی برای آینده کشــور بدل خواهند شد و منافع ملی تحت الشعاع 
ادامه رفتارهــای بی قاعده برخی افراد و توده گرایی در مســیر منافع 
کوتاه مدت بانــدی و تز ادامه ایجاد تنش علیــه دولت، قرار نخواهد 
داشت. فشــار تحریم ها تا آخرین روزهای سال گذشته گلوی اقتصاد 
ایران را رهــا نکرد و محدودیت هــا عملا تداوم یافــت. «برجام» در 
تیرماه به امضا رســید، ولی فرایند رفع تحریم ها در فصل پایانی سال 
آغاز شــد و تأثیر آن بر وضعیت عمومی اقتصاد کشــور در این مدت 
کوتاه بدون تردید نمی توانســت ملموس باشــد. علاوه بر مشــکلات 
ناشــی از تحریم ها، ادامه کاهش بهای نفت نیز ضربه شــدیدی را بر 
خزانه داری کشــور وارد آورد به این معنا که بودجه ســال گذشته با 
نفت بشکه ای ۵۳ دلار بسته شــد، ولی بهای نفت ایران در سه ماهه 
ســوم سال به زیر ۲۵ دلار ســقوط کرد. می دانیم درآمد سالانه ارزی  
مملکت از محل نفت در اوایل سال ۱۳۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش 
یافت، در شرایطی که در سال ۱۳۹۴ دست اندرکاران اقتصادی گرفتار 
دولت تدبیر و امید مجبور شــدند با درآمدی معادل ۲۰ میلیارد دلار، 
امور مالی نابســامان کشور را به پایان برسانند، درحالی که پاسخ گویی 
درباره عملکرد نادرســت دولت قبل و حامیــان آن روش و منش ها 
به جهات روشــن... مطرح نشــد. وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی 
که دارای اندیشــه و ســوابق نسبی مناسب اســت و به رسالت خود 
به خوبــی واقف اســت، در گفت وگو بــا هفته نامه (تجــارت فردا- 
هجدهم اســفندماه) می گوید: «شــاید چنین تنگنای مالی و اعتباری 
در کل تاریخ کشــور بی سابقه باشد». نگاهی به نرخ تورم و نرخ رشد 
اقتصادی، شــناخت بهتری از کارنامه دولت در ســال ۹۴ به دســت 
می دهــد. رئیس جمهــور، کاهش نرخ تــورم را مهم ترین دســتاورد 
اقتصادی دولت می داند، اینکه بر پایه آمار رســمی کشــور، نرخ تورم 
از بالای ۴۰ درصد در آخرین ســال و روزهای حضور دولت گذشته، به 
زیر ۱۳ درصد رسیده، مسلما این مهم درخور توجه در عرصه اقتصاد 
اســت. با نگاهی دقیق تر به شــاخص تورم، می توان نسبی بودن این 
دســتاورد را مطرح کرد. ضمنا اعلام شده نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ از 
حــدود ۱۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته  اســت. در اینکه انضباط 
مالــی در دوره روحانی در ســطحی قابل قبول در مقایســه با دوران 
ســلف او  اعمال و در حد امکان با همه موانع و خودســری ها کنترل 
می شــود، تردیدی وجود ندارد. نباید فراموش کرد براساس اطلاعات 
منتشره موثق، میانگین نرخ تورم در جهان به سرعت روبه کاهش بوده 
و تقریبا در همه مناطق صنعتی کشــورهای پیشرفته زیر دو درصد و 
تا حدود زیادی ثابت مانده اســت. کاهش تورم جهانی از راه کالاهای 
وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می شود و این یکی از دلایل پایین آمدن 
نســبی قیمت ها در ایران نیز می تواند باشد، هر چند در جامعه لمس 
نمی شــود. تورم ۱۲ تا ۱۳درصدی ایران که رسما ادعا شده، همچنان 
در رده بالاترین نرخ های تورم در جهان (کشــورهای در حال توسعه) 
جــای دارد و کاهــش نرخ تورم در ایــران با طعم بســیار تلخ رکود 
همه جانبه در اقتصاد کشور-همراه بوده و برای بخش بسیار بزرگی از 
مردم، که با بی کاری شدید دست به گریبانند، چندان محسوس نیست 
و براساس برآورد جامعه از هزینه سبد خانوار - حتی این درصد باور 
نمی شــود. در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همه شواهد از 
تداوم رکود خبر می دهد، بانک مرکزی از انتشار هر سه ماه یک بار آمار 
مربوط به نرخ رشــد کشــور خودداری می کند و تاکنون این شاخص 
را حتی برای فصل اول ســال گذشته منتشــر نکرده  است. مرکز آمار 
ایران نرخ رشــد را برای ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ هفت دهم درصد 
اعلام کرده  و می افزاید نرخ رشــد کشور در مدت زمان موردنظر برای 
صنعت و خدمات منفی بوده، ولی چون گروه کشاورزی از رشد بالای 
سه درصد برخوردار بوده، میانگین رشد اقتصادی کشور در سه فصل 
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یا ناکام ماندن آنها،  به نتیجه رسیدن حرکت های اجتماعی و سیاسی 
همــواره پیامدهایی دارد. بعضا این انتقــاد از جامعه ایران صورت 
می گرفت که خیلــی زود از ادامه یک مطالبه سیاســی، فرهنگی یا 
اجتماعی خســته و دلزده می شــوند و برای همیــن، فرصت طلبان 
یا آنهایی که شــعار حل یک شبه مســائل را می دهند، از این ویژگی 
بخش هایــی از جامعه، سوءاســتفاده می کنند. به نظر می رســد با 
گســترش آگاهی ها نظیر آنچه در انتخابــات اخیر مجلس به ویژه در 
تهران روی داد، مردم متوجه لزوم صبوری برای گذر از موانع مختلف 
هستند. ســیدعلیرضا حسینی بهشــتی اما حرکت هایی از این دست 
را دارای دو بعد دانسته و موفق شــدن یا نشدن آنها را نیز از همین 
رهگذر اندازه گیری می کند. پسر کوچک تر شهید دکتر بهشتی، فلسفه 
سیاســی خوانده و دکترای خود را از انگلســتان گرفته است. عضو 
هیأت علمی دانشــگاه تربیت مدرس در گفت وگو با «شــرق» بر این 
نکته تأکیــد کرد مردم یا صاحبان اصلــی حرکت های اجتماعی فکر 

نکنند پس از پیروزی جنبش باید به سراغ زندگی خودمان برویم. 

بیان خواسته ها و آمال جامعه یا بخشــی از آن را از وظایف  �
گروه ها یا جریاناتــی می دانند که چه به صورت منفرد یا در قالب 
یک جبهه سیاسی یا فکری و حتی جنبش های سیاسی و اجتماعی، 
به فعالیت می پردازند. این مسئله در ایام انتخابات، بیشتر خود را 
نشان می دهد. به نظر شما، صرف بیان این خواسته ها، می تواند 
یک پیشرفت محسوب شود یا باید امکان اجرای آنها هم در نظر 

گرفته شود؟ 
این موضوع، دو بعد دارد؛ نخست، مطالباتی است که یا گروهی 
از مــردم یا اکثریت مردم یا اقشــار معینی از جامعــه یا حتی همه 
مردم مطرح می کنند. این نخســتین کارکرد یک جنبش اجتماعی یا 

سیاسی است که خواســته ها و دیدگاه های جامعه پیرامون شرایط 
را در ســطح گســترده تری مطرح کند و تا اینجا اشــکالی هم وجود 
ندارد. اما مســئله زاویه دیگری هم دارد. اینکه چقدر این جنبش ها 
در دستیابی به مطالبات، توفیق کسب کنند و به تعبیری تا چه میزان 
بتوانند آن را در اجتماع، «نهادینه» کنند، موضوع مهم تری است. اگر 
با در نظرداشتن هر دو این کارکردها، به مسئله ورود کنیم، باید گفت 
جریاناتی که شما از آنها نام بردید یا جنبش های اجتماعی بیشتر در 

طرح مطالبات موفق بوده اند. 
این یک نقطه ضعف محسوب می شود؟  �

طرح مطالبات، حتما در جای خود حائز اهمیت است. به هرحال، 
این جریانات در برخی مقاطع توانســته اند خواسته های مردم را که 
فراتر از مطالبات فردی بوده و به نوعی «تجمیع» شــده، به صورت 
مطالبــات ملی مطرح کننــد پس از این جهت ناموفــق نبوده اند و 
نمی توان به آن «نقطه ضعف» گفت. به عنوان نمونه درباره نهضت 
مشــروطه، مســئله عدالت و حکومت مبتنی بر قانــون، محدود و 
مشــروط کردن قدرت به چارچوب های قانــون در آن مقطع زمانی 
خاص، مطرح شــد و در این زمینه موفقیت هایی هم به دست آمد. 
اما اینکه چه میزان توانســته این مؤلفه هــا را نهادینه کند و درواقع 
در «بعــد دوم» به درســتی عمل کند، می توان بــه آن نمره کمتری 
داد. بایــد پذیرفت جریانات و احزاب سیاســی، مدنی یا جنبش های 
اجتماعی در نهادینه کردن مطالبات مطرح شــده، در بسیاری موارد 

موفق نبوده اند. 
 ملاک و معیار به نتیجه رســیدن مطالبات اجتماعی و سیاسی  �

کدامند؟ براساس تعریف شما از دو بعد یک حرکت، اگر مطالبات 
نهادینه شــده باشــد، موفقیت به دســت آمده و اگر بخشی را 
نهادینه کرده یــا صرفا روی بعد اول یعنی طرح مطالبات متمرکز 

شده باشد، موفق نبوده است؟ 
پرسش دشــواری اســت. درباره جنبش «حقوق مدنی آمریکا» 
شــرایطی رخ داد که تا حدی به تغییر برخــی قوانین انجامید یا به 
برخی رفتارهای نژادپرستانه و آمیخته با تبعیض نژادی محدود شد 
یا دست کم مشــروعیت خود را از دست داد. اما این طور نبود که به 
همان مقدار اکتفا کنند. می بینیم مردم به اشــکال مختلف ســعی 
می کننــد در عرصه های دیگر، این حرکــت را دنبال کنند. پس از آن 
است که «جنبش زنان» در آمریکا شکل می گیرد و مطالبات خود را 
از طریق درخواســت های مدنی ای که داشتند -در قالب نهادهایی- 
دنبال می کنند. پس نمی توان قانــون کلی برای موفقیت جنبش ها 
بیان کرد. به هرحال ممکن اســت برخی مطالبــات تا حد زیادی به 

دست آمده باشــد و برخی نه. در مورد انقلاب اسلامی و شعارهای 
نهضت، « اســتقلال» تا حد زیادی به دســت آمده و در موضوعات 
دیگر، جای کار بیشــتری وجود دارد. همراهان این جنبش همچنان 
باید مشــارکت فعال خود را حفظ کنند و کار را تمام شــده نپندارند. 
جنبش مشــروطه نیز در بعد اول بســیار موفق بوده است. وقتی به 
ادبیــات امروز سیاســی و اجتماعی نگاه می کنیــم، تفاوت چندانی 
با آنچه در مشــروطه مطرح شــده اســت نمی بینیــم. حتی طرح 
مطالبات به لحاظ تبیین و بیان، نسبت به امروز دارای سمت وسوی 

مناسب تری است. 
گفته می شــود وقتی یک جریان سیاسی، فکری یا یک جنبش  �

اجتماعی، از طریقی وارد حوزه اجرا می شود، انتخابات یا انقلاب، 

به تدریج از مطالبات مطرح شده فاصله می گیرد. گویی بخشی از 
آن هم اجتناب ناپذیر اســت، چراکه به طور طبیعی حوزه اجرا با 
وجود بخش ها و ارکان دیگر در ســاختار رسمی، محدودیت های 

بسیاری دارد. 
تــا حدود زیادی این گونه اســت اما همان طور که اشــاره کردید، 
باید توجه داشت این گونه نیســت که در خود حرکت های جنبشی، 
همه افراد «یکدست» باشــند. به هرحال گروه ها و افراد گوناگون با 
انگیزه های متفاوت در مراحل مختلــف به یک حرکت می پیوندند. 
نکته ای که بســیار حائز اهمیت اســت این اســت که افرادی که در 
رهبری یا همراهی جنبش ها قرار می گیرند با چه انگیزه و چه دلایلی 
به آن پیوســته اند؟ این امر حتی در نهضت پیامبر گران قدر اســلام 

هم قابل مشــاهده اســت. گروهی بودند که به دنبال ارائه «الگوی 
زیســتی» بودند که راه سعادت دنیا و سپس آخرت را فراهم کند اما 
در همــان نهضت و به ویژه در مراحل بعــدی و کمی که از حرکت 
اولیه می گذرد افــرادی به آن می پیوندند که بــه فکر منافع خاص 
خود هســتند؛ چراکه شرایط، شرایطی اســت که می بینند می توانند 
به خواسته های خود برسند؛ اسلام در قدرت است و فتوحات پیاپی 
و گرایــش قابل توجه مردم در کشــورهای مختلف به آن. می توان 
انگیزه هایی چون دســتیابی به قدرت، حــس ماجراجویی و هر نوع 
انگیزه ای را برشمرد. وقتی به مراحل پایانی نهضت پیامبر می رسیم 
کــه گویــی زمانه در حال تغییر اســت و همین دســته از همراهان 
نهضت، ارزش ها را عوض می کنند. وقتی نهضت می تواند حکومت 

تشــکیل دهد و جامعه جدید را ســاماندهی کند بســتگی دارد به 
اینکه کدام یک از این دیدگاه ها در اداره شرایط پس از پیروزی، نقش 
کلیدی تری داشــته باشــد. به هرحال یک جنبش اجتماعی، زمانی 
موفق اســت که بتواند مخاطبان گسترده تری را دربر بگیرد و با آنها 
ارتبــاط برقرار کند. برخی جنبش های اجتماعی محدود هســتند به 
یک قشر خاص. مثلا جنبش کارگری را درنظر بگیریم یا جنبش هایی 
که در تاریخ از سوی روستائیان و کشاورزان شکل گرفته یا آنهایی که 
خاص یک قشر معین هستند. اینها مخاطبان کمتری دارند. توقعات 
از جنبش باید با توجه به گستردگی و شمول آن وجود داشته باشد. 

در ابتــدای گفت وگو بــه مطالبات و دســتاوردهای جنبش  �
مشروطه اشــاره کردید. مشخصه های مؤثر این جنبش اجتماعی 
و سیاســی کدام اند که با وجود گذشت بیش از یکصد سال، از آن 

به عنوان«نماد» یاد می شود؟ 
چهار مطالبه اساســی در آن مقطع وجود داشــت که هنوز هم 
وجود دارند. البته نمی شــود گفــت که نهضت مشــروطه اینها را 
پایه گــذاری کرد بلکه این مطالبــات را از لایه های درونی به عرصه 

از  ایــن مطالبــات عبارت انــد  عمومــی آورد. 
استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت. این جنبش 
از این لحاظ توانســت مخاطبان گسترده ای پیدا 
کند و اقشار زیادی را دربر بگیرد. اما باید درباره 
ایــن نهضت، واقع بیــن بود. به لحــاظ تاریخی 
گزارش هــای زیادی به دســت ما نرســیده که 
این حرکت در روســتاها توانســته باشد تحرکی 
ایجاد کند و معمولا در شهرهای بزرگ رخ داد. 
در انقــلاب اســلامی اما حرکت نهضــت، ابتدا 
شــهرهای بزرگ سپس شــهرهای کوچک تر و 

برخی روستاها را دربر گرفت. 
کم توجهی بــه ارتباط میــان ارکان یک  �

حرکت اجتماعی و سیاسی با بدنه اجتماعی 
و شنیدن دیدگاه ها و نقدهای آنان درباره عملکردی که داشته اند، 

چه پیامدهایی دارد؟ 
اگر نهضت هایی بتوانند به حاکمیت رســمی یــا حضور در یک 
قوه کشــور برســند نباید خود را از نقد بی نیاز بدانند و متوجه باشند 
کــه در فضای نقادانه می توانند به حیات پویا ادامه دهند. اگر چنین 
نباشد به تدریج تبدیل به «ضدجنبش» شده و تا جایی پیش می روند 
که حتی اگر برخی مطالبات مطرح شــده در جنبش، منافع صاحبان 
جدیــد را به خطر بیندازد، دو کار را انجــام می دهند؛ یا آنها را قلب 
ماهیت می کنند یا مقابل آن می ایســتند. این آفتی اســت که شامل 
حال اکثر جنبش های اجتماعی دنیا شده است. نکته مهم دیگر این 
اســت که برخی افرادی که جنبش را به موفقیت رسانده اند و وارد 
قدرت رسمی می شــوند عهده دار مسئولیت هایی شوند و از «بدنه» 

غفلت کنند. 
جنبــش اجتماعی زمانــی که بدنه اجتماعی خــود را ترک کند، 
مرده اســت و به حیات خود ادامه نمی دهــد. جنبش هایی موفق 
بوده انــد که حتی پس از قدرت، حیات اجتماعی خود را حفظ کرده 
و همراهان جنبش را نادیده نگرفته اند. آفت دیگری که وجود دارد، 
این اســت که فعالان اجتماعی پس از آنکــه یک حرکت اجتماعی 
و سیاســی، وارد قدرت شــود، فکر می کنند کار تمام شــده و از این 
پس نظاره گر هســتند یا در بهترین حالت، فقط مطالبه می کنند، در 

صورتی که «مشارکت فعال» بدنه یک حرکت سیاسی یا اجتماعی، 
نیازی دائمی است. 

 حرکت هــای سیاســی و اجتماعــی دهه هــای اخیــر، چه  �
وی ژگی هایی در مقایسه با موارد متقدم دارد؟ 

باید درنظر داشــت در زمان نهضت مشروطه، میزان آگاهی های 
عمومی در مقایســه بــا جنبش های بعدی یــا حرکت های اخیر در 
ســطح پایین تری قرار دارد. در آنجا رسانه های فراگیر وجود ندارد و 
تیراژ روزنامه ها و نشریات مشروطه - حتی موفق ترین آنها- چندان 
بالا نیســت چون ســواد عمومی خیلــی ضعیف بود. ایــن نکته را 
باید درنظر داشــت که در آن مقطع، با دایره محدودی از کنشــگران 
روبه رو بوده ایم. این شرایط با آنچه در سالیان اخیر می بینیم و سبب 
می شــود مقتضیات زمان ها را از یاد ببریم، تفاوت های بسیاری دارد. 
امروز هم همراهان جنبش ها و هم ابزارهای آگاهی رسانی، گسترده 
و متنوع شــده است. در آن مقطع، به تدریج عدم تحقق مطالبات و 
شعارها، در بخشی از مشروطه خواهان، یأس و ناامیدی ایجاد کرد یا 
آنچه به دنبال آن بودند بعد از مشــروطه، قلب ماهیت شد یا مورد 
سوءاستفاده قرار گرفت. خیلی ها به تدریج کنار 
کشــیدند یا کاملا از حوزه سیاسی خارج شدند 
و به عناصر «نظاره گر» بدل شــدند و برخی هم 
بر آرمــان مردم باقی ماندند کــه تعداد زیادی 
هــم نبودنــد. در جنبش های صدســاله اخیر 
کشــور ما کمابیش این اتفاق افتاده اســت. در 
نهضت ملی شــدن صنعت نفت وقتی دیدیم 
موفقیت هایــی به دســت آمــد گروه هایی که 
می دیدند خواســته های ملی بــه نحوی دیگر 
در حال مطرح شــدن اســت ترجیح دادند کنار 
بکشند. آنها دچار نگرانی هایی پیرامون «آینده» 
شــدند که درســت هم بود. مردم یا صاحبان 
اصلی جنبش های اجتماعی فکر نکنند پس از 
پیروزی جنبش باید به سراغ زندگی خودمان برویم؛ اما متأسفانه این 
اتفاق افتاده است و به دلیل کم تحملی ما، با برخی ناملایمات موج 
یأس و ناامیدی در مورد میزان تحقق مطالبات ایجاد می شود و خود 
این نگاه، عرصه را برای برخی دیدگاه های محدودکننده، باز می کند. 

ایــن تعبیر که مردمان آن دوران یا حداقل نســل پیش از ما،  �
افراد عمیق تری بودند و اهمیت بیشتری برای کوچک ترین کارها 
و فعالیت ها قائل بودند، دلیل پیشــتازی آنان در مقایسه با امروز 

نیست؟ 
خیلــی با ایــن تعبیر موافق نیســتم. بعضی جنبش ها پیشــینه 
گفتمانی طولانی تری دارند؛ مثلا مشــروطه از زمان جنگ های ما با 
روســیه و تصادمی که با مرحله تجدد و مدرنیته داشــته جرقه زده 
شده، از عهد ناصری توشــه ای برداشته و ادبیات غنی آن به همین 

دلیل است. 
در مورد انقلاب اسلامی هم بعد از به نتیجه نرسیدن همه اهداف 
جنبش ملی شدن صنعت نفت، گفتمانی شکل می گیرد که رگه ها و 

لایه های مختلف دارد که ادبیات غنی را تولید می کند. 
فقدان این مسئله در جنبش های اخیر بیشتر دیده می شود؛ یعنی 
درجــه تبیین یافتگی آنها، متفاوت بوده و همیــن موضوع در اینکه 
چقدر بتوانند زنده بمانند مؤثر بوده است. باید به حرکت ها به عنوان 

برنامه ای که همواره قابل پیگیری است، نگریسته شود.

انتخابــات مجلس دهــم در مرحله اول، برگزار شــد و گروه هــای خاصی که 
رفتارهای خارج از قواعد کار سیاسی داشتند، مورد اقبال مردم قرار نگرفتند. در 
نزدیک به سه سالی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، عملکرد برخی نمایندگان 
مجلس به عملکرد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم و نوع «فهرســت بندی 
آنها ربط داده شد که از تندروها، فاصله نگرفتند. آیا اصولگرایان، این نارضایتی 
از عملکرد اقلیت تندرو را در فهرست های انتخاباتی مجلس دهم نشان دادند؟ 
پاسخ به این ســؤال، مثبت نیست. دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف 
و بازار در زمره «اصولگرایان ســنتی» طبقه بندی می شود و از قضا او نیز منتقد 
تندروها و دولت احمدی نژاد اســت. پاسخ های او به سؤالات «شرق» در زمینه 
ارتبــاط دولت و مجلس، انتخابات مجلس دهــم، احمدی نژاد و وظیفه ای که 
جریانات محوری جناح راست در قبال تندروهای منتسب به خود برعهده دارند 

را بخوانید. 

در گفت وگوها و مواضع ماه های گذشــته، بر این نکته تأکید داشــتید که  �
تندروها جایــی در مجلس دهم ندارند. در دوســال و نیم گذشــته و پس از 
انتخابات ســال ۹۲ هم یکی از منتقدان جدی تندروهایی هستید که خود را از 
محورهای اصولگرایی می داننــد. چقدر فکر می کنید بعد از انتخابات مجلس، 

این فضا تعدیل شود؟ 
انتخابات مجلس دهم نشــان داد مردم هم نســبت به این جریان حســاس 
هســتند اما دراین باره همچنان باید احســاس خطر کرد. در ماه های گذشــته به 
جریانات تندرو تذکر داده شــد کــه با الگوگیری از مقــام معظم رهبری، رعایت 
همــه موازین در بیان اظهارنظرها را یک ضرورت بدانند. کســانی که واقعا خود 
را دلســوز می داننــد، ایرادها و نقدهای خود را قبل از اینکه رســانه ای کنند یا از 
تریبون هایــی که دارند بیان کننــد، به فرد موردنظر منتقل می کنند. اگر نســبت 
بــه رئیس جمهور نقدی وجود دارد، می توان به خود ایشــان منتقل کرد؛ چراکه 
برخلاف گذشته که رئیس دولت اساســا نقدی را نمی شنید، خوشبختانه دولت 
جدید با روی باز اســتقبال می کند. پس اگر روندی جز این اتخاذ شود، به معنای 
این اســت که آن فرد براساس منافع شــخصی خود عمل کرده است و موضوع 
وی، نقد شــرایط نیست بلکه به خطرافتادن منافع باندی است. به هرحال وقتی 
افراد شناخته شده که مسئولیتی هم در مجلس دارند و نماینده مردم هستند به 
رفتارهای تخریبی و اســتفاده از ادبیات توهین آمیــز روی بیاورند، دیگران نیز به 
استفاده از چنین ادبیاتی تشویق می شوند که نتیجه آن، التهاب آفرینی در جامعه 
اســت. من معتقدم با شرایطی که کشــور ما در بخش های اقتصادی و فرهنگی 
و سیاســی دارد هر نوع تندروی و افراطی گری به فضای کنونی جامعه آسیب و 
لطمه می زند. وقتی فضا آرام نباشد، نه امکان فعالیت وجود دارد و نه می توان 
به اهداف مدنظر نظام رســید. کشور ما نیاز به اشــتغال و توسعه و تولید دارد. 
تأکید مقام معظم رهبری در ســال جاری بر اجرائی شــدن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی هم در همین راستاســت. دولت هم با وجود همه مشکلات تحریم ها 
و بدهی های گذشــته، به دنبال بهبود وضعیت معیشــت مردم، کاهش واردات 
بی رویه و فعال کردن بنگاه های تولیدی اســت، هرچند حتما کار و توجه بیشتری 

در این بخش باید صورت بگیرد. 
انتخابات مجلس دهم در مرحله اول به پایان رســید. شما اعتقاد داشتید  �

با تندروهایی که خود را عضو اصولگرایان می دانند، نباید فهرســت مشترک 
داد. خیلی ها می گویند حضور برخــی از این چهره ها و وزرای احمدی نژاد در 

فهرست اصولگرایان، باعث کاهش اقبال عمومی شد. نظر شما چیست؟ 
البته جریــان اصولگرایی در برخی حوزه های انتخابیه، نتایج خوبی کســب 
کرد. اما مشــکل آنجا بود که بخشی از اصولگرایان مانند ادوار گذشته، محوریت 
جامعتین و جلســات وحدت را جدی نگرفتند. از موضع تندروها و لیدر های آنان 
مشــخص بود که حاضر نیستند به ســازوکار وحدت تن بدهند. متأسفانه برخی 
اختلاف نظرها میان اصولگرایان به دلیل عملکرد افراطی برخی افراد است و در 
واقع عملکرد آنان، مانع جدی وحدت است. همیشه تندروهای جناح ها هستند 

کــه وحدت بین آن جناح را زیرســؤال می برند. بارها در طول چند ماه گذشــته 
گفتیم هرکسی که احساس تکلیف می کند، برای انسجام اصولگرایان باید تلاش 
کنــد اما برخی افراد نظــر هیچ کس را برنتابیدند و فقط نظر خودشــان را ملاک 

قرار دادند. 
با فرض اینکه شــما می خواســتید برای اصولگرایان در انتخابات مجلس  �

استراتژی ترسیم کنید، چه می کردید؟ 
برخی چهره های باســابقه جنــاح اصولگرا جایگاه رفیع و شــاخصی دارند. 
مرحوم آیت االله مهدوی کنی، محور وحدت بودند اما در فقدان ایشان، چهره هایی 
مانند ایشــان نداریم که سرفصل ها را تعیین کنند. اصول ما براساس یک مبنایی 
قــرار داده شــده و تغییرناپذیر اســت. به طور مثال وحدت یکــی از اصول ما در 
حمایت از نظام و راه امام و ولایت اســت. پرهیز از حاشیه سازی های کاذب هم 
از اصول ماســت و در این خصوص تفاوت هایی مانند نســل قبل اصولگرایی و 
نســل جدید، معنا ندارد. من اعتقاد دارم تفکر و پختگی نســل اول اصولگرایی 
در کنار نیرو های جوان، می توانند مکمل هم باشــند. مشکل آنجاست که برخی 
تندروها برای خارج کردن اصولگرایان باسابقه، موضوعاتی را مطرح می کنند اما 
نمی خواهند بپذیرند افرادی که در نســل اول اصولگرایی بودند افراد باتجربه و 
سردوگرم چشیده ای هستند. کار سیاسی به مفهوم حمله به رقیب به هر قیمتی 

و جنجال سازی نیست. 
اما موضوع «جبهه پایداری» حتما برای اصولگرایان مهم اســت چه اینکه  �

در انتخابات اخیر هم یکی از چالش ها بود. 
اگر مشکلی میان جریانات اصولگرا باشد آنها باید فارغ از هر خودخواهی این 
مســائل را حل کنند تا در مواقــع لازم بتوانند اقدامات ضروری را انجام دهند. در 

انتخابات مجلس نهم، برخی افراد خود را همه کاره می دانســتند و فقط خود را 
اصولگــرای اصیل معرفی می کردند. البته فضــای آن روزها هم همین طور بود؛ 
چون این نوع رفتارهای تمامیت خواهانه در دولت نهم و دهم بسیار مرسوم بود 
و شــخص احمدی نژاد اساسا فرد خودبزرگ بینی است که به خرد جمعی اعتقاد 
ندارد و باعث لطمه زیادی به کشــور و جریان اصولگرایی شــده است. بنابر این 
 چنین وضعیتی هر زمان بر هر گروهی حاکم باشد، نتیجه اش چیزی جز شکست 
نخواهد بود. به هرحال در انتخابات مجلس نهم و ریاســت جمهوری ســال ۹۲ 
نیز جریانی که ســاز جدایی ســر داد، «جبهه پایداری» بود کــه نیازی به بازگویی 
دوباره ندارد. شعار ما به ویژه اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری در انتخابات 
مجلس دهم این بود که تشــکل های ریشه دار و بااعتقاد بار دیگر نیز تکیه بر نظر 
جامعتیــن را الگوی کار خــود قرار دهند. باز هم می گویــم هیچ گاه افراطی گری 
مورد قبول اصولگرایان اصیل نبوده اســت و شما این را در انتخابات دوم خرداد 
۷۶ دیدید که آقای ناطق به آقای خاتمی تبریک گفت و در مجلس با او همکاری 
کرد. معتقدیم همواره در هر دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی، تندروی باعث 
ضرر به مجموعه ها و نظام شده است و من نمی خواهم فقط یک جریان سیاسی 
را متهم کنم. در مجموع در این دوره از انتخابات هم این امکان وجود داشت که 

چهره های شناخته شده تر و وزین تری در فهرست انتخاباتی اصولگرایان باشند. 
 طیف احمدی نژاد هم وارد انتخابات مجلس شــد و حالا هم زمزمه های  �

نامزدی خود او در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح شده است. چقدر 
برای آنها شانس قائل هستید؟ 

در انتخابات مجلس دهم که شانســی نداشــتند. جالب اســت که اطرافیان 
احمدی نژاد همیشــه مدعــی بوده اند اصولگرایان نقشــی در پیــروزی وی در 
انتخابات ســال ۸۴ نداشتند. اگر به حساب این «بدهکاران»، زودتر رسیده بودیم، 
امروز این افراد طلبکار نمی شــدند. طبیعی اســت این افــراد هم اکنون دوباره 
آرام آرام وارد عرصه سیاسی کشور می شوند. انتظار داریم دستگاه محترم قضا به 
حساب این افراد رسیدگی کند.  ای کاش وقتی این افراد قانون را اجرا نمی کردند، 
مجلس نیز دچار خطا نمی شد و با جدیت این مسئله را به اطلاع مردم می رساند 
و برای همین قصور اســت کــه این افراد امروز فرافکنــی می کنند. احمدی نژاد 
روزی که وارد انتخابات شــد، این مطلب را عنــوان می کرد که رأی اصولگرایان 
نقشــی در پیروزی وی نداشته است. احمدی نژاد پس از سوارشدن بر موج آرای 
مردم و اصولگرایان چنین اظهاراتی را مطرح کرد و امروز که متوجه شــده است 
میان اصلاح طلبــان و اصولگرایان واقعی محلی از اعراب ندارد با شــگردهای 

جدیدی وارد عرصه شــده اســت. جریــان احمدی نژاد ابتدا تــلاش کرد طیف 
خاکســتری جامعه را به سمت خود جلب کند اما به هرحال مردم به قدر کافی 
از عملکرد آنها مطلع هســتند. حالا هم دوباره شعارهای عجیب سر می دهند. 
شــورای نگهبان نیز باید به گونه ای عمل کند که این عــده دیگر نتوانند مردم را 
فریب دهند. دولت احمدی نژاد اقتصاد و سیاست خارجی را با تندروی های خود 
از جایگاه اصلی اش خارج کرد. حالا او این روزها به دیدار خانواده شهدا می رود 
و حتــی در اردوهــای راهیان  نور شــرکت می کند. اگرچــه احمدی نژاد در حال 
برنامه ریزی برای انتخابات مجلس دهم بود و حالا هم که شــرایط به نفعشــان 

نشده، صحبت از انتخابات ریاست جمهوری می کنند. 
اصولگرایان، حامی دولت و شــخص احمدی نژاد در آن هشــت ســال  �

بوده اند. این دیدگاه شما که خواستار رســیدگی به وضعیت او هستید، کمی 
عجیب به نظر می رسد. 

عملکرد دولت های نهــم و دهم در عرصه های مختلف به گونه ای بوده که 
اگر کســی بخواهد مدرکی را در این رابطه پیدا کند، غیرممکن اســت چیزی به 
دســت نیاورد و صحبت هایی که رئیس جمهور امروز مطرح می کنند به همین 
دلیل اســت؛ چراکه اســناد و مدارک زیادی در این راستا وجود دارد. حتی افراد 
فاســد هنوز دستشان از خیلی از مراکز و ســازمان های کشور کوتاه نشده است 
و ایــن دولت باید به گونه ای مراقب باشــد که در پایان دولت یازدهم هم همان 
حرفــی که در مــورد دولت های نهم و دهم مطرح می شــود، وجود نداشــته 
باشد. فساد ســه هزار میلیاردی یک اختلاس بود و مســئله تأمین اجتماعی نیز 
یک اختلاس دیگر، که اینها برای یک دولت بســیار ســنگین اســت. شاید اگر از 
قبل به آن مســائل رســیدگی می شــد دیگر این اتفاقات نمی افتاد. نباید از این 
خطاها گذشــت و بایــد بتوانیم جلوی این گونه اتفاقات و مشــکلات را بگیریم. 
درعین حال آگاه سازی افکار عمومی درباره افراد ماجراجو هم باید مدنظر باشد. 

آقای احمدی نژاد نه تنها در عرصه سیاســت خارجی بلکه از هر لحاظ کشــور 
ما را ۲۰ ســال عقب انداخت اما خبری از «دلواپســان» نبود. مردم متوجه این 
سیاســی کاری ها هســتند. برخی واکنش ها علیه رئیس جمهور، بد ترین شــکل 
برخورد سیاســی اســت درحالی که همین گروه بود که کشور را در هشت سال 

دولت احمدی نژاد، دچار مشکل کرد. 
روش مواجهه با این تندروها باید چگونه باشد؟  �

باید بــه رفتارهای آنها بی توجهی کرد و البته برای متنبه شــدن آنان، ارتباط 
سیاســی با این جریانات نگرفت. حتما باید در مورد کسانی که مرتکب تخلفات 

مالی در دولت قبل شده اند برخورد شود؛ چون داستان آنها متفاوت است. 
ایــن جریان تنــدرو در مباحث مختلــف، بر دولتی که وارث مشــکلات  �

کم نظیری از دولت پیش از خود اســت، فشار وارد می کند، چه در موضوعات 
فرهنگی و سیاســی و داخلی و به ویژه در موضوع سیاست خارجی و مسائل 

هسته ای. اتفاقا عمده اینها از تریبون مجلس صورت گرفت. 
اتفاقا بحث بر ســر همین است. در سایر کشــور ها نیز یکی از مقامات ارشد، 
تصمیم نهایی را می گیرد. این یک واقعیت است. در ایران نیز ولی فقیه که پایبند 
به همه  ارزش هاســت، ایــن جایگاه را دارد. پس صاحبــان تریبون ها باید توجه 
کنند آسیبی به این جایگاه وارد نشود. متأسفانه تندروها متوجه چنین مسئله ای 
نیستند. در موضوع سیاست خارجی، مقام معظم رهبری کاملا هوشیارانه همه 
چیز را زیرنظر دارند. تندروها بدانند اگر صلح امام حســن (ع) نبود، هیچ گاه قیام 
امام حسین(ع) نیز شــکل نمی گرفت و اگر این قیام هم نبود، کرسی درس ائمه 
دیگر ایجاد نمی شــد. مواجهه برخی افراد با دولت یازدهم، قطعا از روی منافع 
خاص اســت. برخی متأســفانه از تریبون مجلس در ابتدای مذاکرات هسته ای 

تلاش کردند این مذاکرات را بی اهمیت نشــان دهند، امــا با اوج گرفتن این گونه 
اقدامات، مقام معظم رهبری وارد عمل شــده و اعــلام کردند تیم مذاکره کننده 
کشــورمان فرزندان  خودمان هســتند و ما به آنها اطمینان داریــم. در آن زمان 
همایش برگزار کردند. متأسفانه تندروی عده ای در کشور، اجازه کار را از مسئولان 
می گیرد. درباره رأی اعتماد مجلس به کابینه و حتی اســتیضاح وزیر علوم هم، 
اکثریت مجلس اصولگرا به درستی عمل کرد اما شاید در برخی موارد، تحت تأثیر 
غوغاســالاران قرار گرفتنــد که این موضوع حتمــا باید مورد توجــه قرار گیرد. 
اصولگرایان باسابقه به دلیل داشتن مسئولیت های مختلف، می دانند کار سیاسی 
و کار اجرائــی چه ظرافت هایی دارد پس نقد خود را به درســتی مطرح می کنند 
و کمک به دولت را وظیفه خود می دانند. این را در ســخنان و موضع گیری های 
چهره هایی مانند دکتر لاریجانی، حجت الاســلام ابوترابی، دکتر علی مطهری و 

دیگران به خوبی می بینیم. 
اما در روز اســتیضاح وزیــر علوم، اکثریت مجلس بــه دلیل نوع حملات  �

تندروها و صحنه گردانی آنها در آن روز، به نوعی تغییر جهت داد. 
مــن قبلا دربــاره کارت زردهای مجلس بــه وزیران دولت یازدهم، هشــدار 
داده بودم. تعداد اندکی از نمایندگان هســتند کــه برای هر موضوعی که اتفاق 
می افتد ســؤالات خود را مطرح می کنند و به استیضاح رو می آورند. البته برخی 
فعالیت های دولت از نظر ما جای پیگیری دارد اما نیازی به اســتیضاح ها نبود. 
همه می دانند بیشــتر نمایندگان موافق استیضاح از دو گروه پایداری و جمعیت 
ایثارگران هســتند. متأســفانه این دو گروه در کار خود تعــادل ندارند. درواقع با 

وجود آنکه سؤال اختیار نمایندگان است اما باید دید آیا سؤالی که رابطه دولت و 
مجلس را برهم بزند و بلاموضوع باشد یا استیضاحی که بی نتیجه باشد، به سود 
کشور است؟ شاید برخی در جریان اصولگرا به دنبال مخالفت با دولت باشند اما 
ما معتقدیم برهم زدن رابطه دولت و مجلس غلط است و اعتدال در استیضاح 
وزیران رعایت شــود. ابزار نظارتی مجلس امانتی در دســت نمایندگان اســت 
بنابراین باید به گونه ای از آن استفاده کنند که قصد و غرض و جناح گرایی در کار 
نباشــد؛ اما یک نکته را هم بگویم. دولت ســه سال عمر خود را با مجلس نهم 
طی کرد. از حق نگذریم آقای روحانی با اولین استیضاح به خوبی برخورد کرد و 
به رأی مجلس احترام گذاشــت. درواقع اگر ایشان به گونه دیگری موضع گیری 
می کرد، این رابطه برهم می خورد. بنده معتقدم قوه مجریه رعایت برخی مسائل 
را کرد که البته از آقای روحانی انتظار هم همین بود البته مجلس هم باید مثل 
دولت در همه موارد دقت عمل داشته باشد. یادمان هست هیأت رئیسه و برخی 
از نمایندگان مجلس در موضوع استیضاح آقای فرجی دانا تلاش کردند با رایزنی 
از انجام اســتیضاح جلوگیری کنند بنابراین اگر وزیر مقداری به رایزنی ها دقت و 
توجه می کرد، شاید بستر استیضاح هم پیش نمی آمد. با درایت آقای لاریجانی، 
بســیاری از نمایندگان اصولگرا و البته ارکان دولت، روابط این دو قوه در این سه 
سال به نسبت گذشته، خیلی بهتر از قبل شده بود اما خب افکار عمومی نسبت 
به برخی رفتارها، در همین انتخابات مجلس دهم واکنش نشان داد و لطمه آن 
به اصولگرایی وارد شد. به هرحال رئیس جمهور و دکتر ظریف با ادبیاتی درست 
توانســتند به دنیا بگویند ملت ایران چه مطالبه ای  دارد و اینکه دنیا متوجه شود 
آمریکا چاره ای جز کنارآمدن با کشــور قدرتمند منطقه ندارد و زمان به کارگیری 
ادبیات زور و تحکم به پایان رســیده اســت. دیدارهــای دیپلماتیک ما بر مبنای 
رعایت احترام و حقوق متقابل صورت می گیرد. نباید فضا را برای دولت محدود 
کرد. متأســفانه گروه هایی فعال هستند که نه از رهبری انقلاب پیروی می کنند و 
نه منافع ملی را می شناسند. مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده اند کار اجرائی 
واقعا ســخت است و دولت هم با مشــکلات مالی مواجه است. ایشان به موقع 
تذکرات را می دهند اما بارها گفته اند از پیشرفت و نحوه کارها نیز رضایت دارند. 
باید بپذیریم دولتی ســر کار آمده که مبنایش اعتدال اســت و اکثریت به آن رأی 

داده اند، بنابراین باید به رأی اکثریت احترام گذاشت. 
نتیجه انتخابات مجلس دهم چقدر برای شما قابل پیش بینی بود؟  �

دولت آقای روحانی در سیاست خارجی از ابتدا با مسئله مذاکرات هسته ای 
با ۱+۵ مواجه بود که نســبتا خوب عمل کرده و دیپلمات ها در مســئله ارزشی و 
پافشــاری بر عزت و حکمت نظام، به خوبی انجام وظیفه کرده اند و مذاکرات را 
پیش بردند. درعین حال دســتگاه دیپلماسی با توجه به مذاکرات هسته ای شاید 
کمتر به مســئله تعامل با همســایگان رســیدگی کرده، اما همین که تابه حال با 
حرف های متفرقه باعث ایجاد تشنج نشده اند تا روابط تیره شود، دورنمای خوبی 
را برای آینده نشان می دهد. در همین مدت در اقتصاد تا حدی آرامش به وجود 
آمــده که به ثبات کمک می کند، ولی هنوز کمک مناســبی که باید به بنگاه های 
تولید شــود، صورت نگرفته اســت. دولت می تواند با تزریق پــول به بنگاه های 
تولیدی به سمت رونق آنها برود و باعث افزایش اشتغال که از معضلات جدی 
جامعه اســت، شــود چون با افزایش تولید به صادرات هم کمک خواهد شد و 
می تــوان از واردات بی رویــه جلوگیری کرد. اینها نقاط مثبتی اســت و حتما در 
ذهن مردم می ماند. به هرحال دولت و اصلاح طلبان با همان مکانیسم انتخابات 
ریاســت جمهوری یازدهم وارد انتخابات مجلس شدند و نتیجه قابل قبولی هم 

گرفتند. 
فکر می کنیــد بتوانید با اصلاح طلبــان به برخی نقاط مشــترک در رفتار  �

سیاسی برسید؟ 
در صــورت نبود تندروها درجناح ها امکان کم شــدن فاصلــه بین دو جناح 
اصولگرا و اصلاح طلب وجود خواهد داشــت. نه اینکه درصورت نبود تندرو ها 
در جناح ها وحدت حتمــا تحقق پیدا می کند، بلکه می تواند آن فاصله زیاد بین 

دو جناح را کوتاه کند تا نظام از شکاف های بیش از حد سیاسی، آسیب نبیند. 

با «شرق»:  سیدعلیرضا حسینی بهشتی در گفت وگو 

بدنه اجتماعی، فقط نظاره گر
یا مطالبه کننده نباشد

کم تحملی باعث می شود با برخی ناملایمات، موج یأس و ناامیدی 
درباره میزان تحقق مطالبات ایجاد و عرصه برای برخی دیدگاه های محدودکننده، باز شود
حامد طبیبى

در صورت نبود تندروها درجناح ها امکان کم شدن 
فاصله بین دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب وجود خواهد داشت. 

نه اینکه درصورت نبود تندرو ها در جناح ها وحدت 
حتما تحقق پیدا می کند، بلکه می تواند آن فاصله زیاد 

بین دو جناح را کوتاه کند تا نظام 
از شکاف های بیش از حد سیاسی، آسیب نبیند

مشکل آنجاست که برخی تندروها 
برای خارج کردن اصولگرایان باسابقه، موضوعاتی را مطرح می کنند 

اما نمی خواهند بپذیرند افرادی که در نسل اول اصولگرایی بودند 
افراد باتجربه و سردوگرم چشیده ای هستند. 

کار سیاسی به مفهوم حمله به رقیب 
به هر قیمتی و جنجال سازی نیست

جنبش اجتماعی زمانی که بدنه 
اجتماعی خود را ترک کند، مرده 

است و به حیات خود ادامه 
نمی دهد. جنبش هایی موفق 

بوده اند که حتی پس از قدرت، 
حیات اجتماعی خود را حفظ کرده و 
همراهان جنبش را نادیده نگرفته اند. 

آفت دیگر این است که فعالان 
اجتماعی پس از آنکه یک حرکت 
اجتماعی و سیاسی، وارد قدرت 

شود، فکر می کنند کار تمام شده است

حسین سخندان

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار در گفت وگو  با «شرق»:
هر نوع تندروى و برهم زدن فضاى آرام فعلى، به ضرر مردم است

 ضیاء مصباح
 دبیر کانون علوم ادارى

۱۴ ماه مانده تا انتخابات ۹۶
بخشــی از محافل و رســانه های کشور نرخ اعلام شــده از سوی 
مرکــز آمار را به دلایل گوناگون زیر ســؤال برده انــد. با فرض پذیرش 
نرخ اعلام شــده از ســوی مرکز آمــار درحالی که کشــور همچنان در 
رکود دســت وپا می زند، برای یک کشــور در حال توسعه با جمعیت 
جــوان، نــرخ هفت دهم درصدی رشــد نشــانه ازنفس افتادن چرخ 
فعالیــت اقتصادی اســت و به همین دلیل محافل کســب وکار ایران 
درباره وضعیت واقعی اقتصاد کشور در سالی که گذشت، نظر مثبتی 
ندارند. رئیس اتاق بازرگانی تهــران گفته: امروز آمارها تأیید می کنند 
اقتصاد ایران وارد ســومین فصل از رشــد منفــی (صنعتی) و رکود 
عمیق شده  و شــاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشــته، منفی بوده  اســت. همچنین شاخص تولیدات 
صنعتی در ۹ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، منفی 
۱۱ درصد محاسبه شده  و رشد همه بخش های صنعتی به جز صنایع 
دارویی، غذایی و آشــامیدنی، منفی اعلام شــده. با توجــه به اینکه 
واردات کالاهــای واســطه ای از پاییز تاکنون روندی کاهنده داشــته، 
پیش بینی می شــود رشد صنعتی در سه ماهه چهارم سال گذشته نیز 
منفی باشــد. این شــرایط نشان از اســتمرار و تعمیق رکود در بخش 
صنعــت دارد. (دنیای اقتصاد، ۲۴ بهمن مــاه ۱۳۹۴) رکود اقتصادی 
کشــور در ســالی که گذشــت اگرچه تحت تأثیر جدی پیامد تحریم و 
سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت بود اما دستگاه سیاست گذاری 
اقتصادی دولت حســن روحانی نیز که در آغاز با یک تیم کارکشــته و 
کم وبیش مبتکر قدم به صحنه گذاشــت، تا حدی از شــرایط دشــوار 
فعلی خســته شده است. در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم از پرداختن به 
اصلاحات در عرصه های گوناگون اقتصادی کشــور به دلایل بی شمار 
خودداری کرده و بهتر بگوییــم توان آن را نیافته و احتمالا مجموعه 
گرفتاری ها مجال را از او سلب کرد. سامانه به شدت معیوب و گرفتار 
در بخش پرداخت یارانه های نقدی، همچنان مثل گذشته با بلعیدن 
بخش مهمی از ســرمایه های کشــور به زندگی خــود ادامه می دهد
- قیمت گذاری کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد- خصوصی سازی 
عملا متوقف شــده  است. بانک های کشــور تا گردن در مشکلات فرو 
رفته اند و شــمار زیادی از آنها عملا ورشکسته اند، در زمینه مقابله با 
خطرات فوق ابتکاراتی از سوی دولت دیده می شود اما نیاز به تحرک 
جدی تر احساس می شود. نظام بازنشستگی کشور نیز بیش از پیش در 
کام دشــواری های عظیم فرو می رود. حجــم نقدینگی کماکان رو به 
افزایش بوده و این فهرست را می توان همچنان ادامه داد. می دانیم 
وقت و انرژی دولت می بایســت عمدتا بر حل وفصل پرونده هسته ای 
و خارج کردن اقتصاد کشــور از مصیبت تحریم ها متمرکز می شــد و 
بنابراین فرصتی برای پرداختن به اصلاحات دیگر که اجتناب نا پذیرند 
و سلسله وار به هم مرتبط، فراهم نشد؛ مشکلاتی که میراث رفتارهای 
پوپولیســتی احمدی نژاد در دولت گذشــته بود. یادمان نرود به دلیل 
برخی اختلافات سیاســی، برخی اصولگرایــان مجلس نهم هم کمر 
بــه مقابله با دولت بســته و هر ابتــکاری را، در راســتای اصلاحات 
ســاختاری، با فروبــردن آن در بحث های طولانی نظــری و قانونی و 
آیین نامه ای، خنثی کردند تا آنجا که بســته های سیاستی دولت حسن 
روحانی به دست مجلس خنثی شدند و لایحه برنامه پنج ساله ششم 
عملا به آینده موکول شــده هرچند گویا کلیات آن در دست تصویب، 
جلســات این روزهای مجلس گویای چگونگی آن است. سخن آخر 
اینکه: با توجه به حل وفصل پرونده هســته ای و پیامدهای انتخابات 
مجلس دهم و خبرگان پنجم- که برایند آن مجلســی نسبتا بادرایت 
و موقعیت شناس است- کاهش موانع برای انجام اصلاحات سیاسی 
و اقتصادی دور از ذهن نیســت. واضح است برنامه ریزی برای انجام 
اصلاحــات در همه امور، رضایت نســبی جامعه در مســیر انتخاب 
مجــدد و عملا ابقــای دولت فعلــی در دور دوم انتخاب روحانی در 
ســال ۹۶ -که بسیار نزدیک اســت- را در پی خواهد داشت. برخورد 
روشنگرانه با دلواپســان و افشای کارشکنی ها و حضور پررنگ جبهه 
مقتدر غیرپاســخگو که روی توده های گرفتار معاش، حســاب زیادی 

کرده است، اهمیت بسیار زیادی دارد.
امید اینکه دولتمردان ســخت کوش و نسبتا محافظه کار با توجه 
کامل به ضرورت ها و رسالت خود در این برهه حساس، با بیان همه 
موانع و مشکلات از طریق تریبون های موجود و در جریان قراردادن 
توده احساســی و انبوه که مورد توجه و تماس مســتمر اصولگراها 
که از اصول دور افتاده  اند هســتند، با کمک اندیشــمندان و جوانان 
فرهیخته دلســوز که در همه نقاط کشور پراکنده  اند و حاضر و ناظر 
در صحنه، آنچنان که در هفتم اســفندماه بودند، بر گسترش فضای 
باز مطبوعات و تریبون های دانشــگاهی در همه نقاط کشور، امکان 
فعالیت احزاب و تشــکل های منسجم و مردم خواه تأکید کنند. آنها 
با وجــود همه موانع و هزینه ها، به دلیل احســاس مســئولیت به 
ارائه پیشــنهاد های مفید و مؤثر اهتمام می ورزند. کاهش فشارهای 
بی مورد، کنترل نرخ مایحتاج روزانه جامعه گرفتار معاش، توســعه 
بهداشــت عمومی، آموزش همگانی بدون هزینه ... در ۱۴ماه مانده 
به انتخابــات ریاســت جمهوری ۹۶که ثبات مدیریــت و به تبع آن 

اصلاح امور و اتمام برنامه ها را در پی دارد، همگی راهگشاست.

گام بلند سرمایه اجتماعی 
انتخابــات  از  پیــش  روزهــای  از  یعنــی  گذشــته  سه ســال  در 
ریاســت جمهوری یازدهم تا مقطــع انتخابات مجلس دهــم و امروز، 
فعالان سیاســی اصلاح طلب و استادان دانشــگاه، روی سخن خود را 
بدنــه اجتماعی هــوادار اصلاحات قــرار داده اند. آنهــا تأکید می کنند 
کشور، میراث دار مشکلاتی است که در اثر برخی سیاست های ناکارآمد 
ســال های گذشــته به وجود آمده و با وجود تمام تلاش هایی که برای 
برون رفت از مشکلات صورت گرفته، همچنان باید گام به گام و تدریجی 
به ســمت بهبود حرکت کرد. دراین میان رفتار برخی جریانات از جمله 
مخالفت با حرکت های سازنده، غوغاسالاری، ترویج برخی بداخلاقی ها 
و امثــال آن نیز مانعی جدی اســت. رفتار این جریان هــا آنچنان برای 
جامعه محســوس و روشــن اســت که همه به دنبال برون رفت از این 
شــرایط هستند تا کشور را به سمت اعتدال، عقلانیت، پیشرفت و تعالی 
حرکــت دهند. دلیــل اعتماد مردم بــه جریان اصلاح طلــب، به رفتار 
هوشــمند، آگاهانه و مبتنی بر منافع ملی اصلاح طلبان مربوط می شود.  
مردم دریافته اند یکی از راه های اصلی برون رفت از مشکلات این است 
که هوشــمندانه و آگاهانه در صحنه تصمیم گیری حضور داشته باشند. 
بدنه اجتماعی هوادار اصلاحات می داند که با وجود مشکلات، با تحمل 
و صبر و البتــه رعایت اخلاق و ارائه الگوی ســازنده اخلاقی، می توان 
مسائل را مدیریت کرد و حرکاتی که به راحتی می تواند منجر به انفعال 

و سرخوردگی جامعه شود را می توان خنثی کرد.
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